
   درس
فقه    خارج ست    اد ا

خمینی حسن  سید 
 

 

172   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

ال آن را علامه در منتهی این روایت )و امث »درباره این روایت می نویسد که:  صاحب حدائقمرحوم  .2

ن غل   و ای « سحر در انبیاء راه می یابد»ضعیف بر می شمارد چراکه متضمن آن است که بگوئیم 

 است.

در چنین معنایی ]موضوعات مهم[ به چنین اخبار واحدد  »هم در خلاف می نویسد  شیخ طوسیو 

 1«نمی توان تمسک کرد

 هم در بحار در همین مورد می نویسد: مرحوم مجلسی .3

رهدان ن لم یقم بو أما تأثیر السحر فی النبی و الإمام صلوات الله علیهما فالظاهر عدم وقوعه و إ»

حانه ان الله سدبینته إلى حد یخل بغرض البعثة کالتخبیط و التخلیط فإنه إذا ک على امتناعه إذا لم

 تلهم بأشنعأقدر الكفار لمصالح التكلیف على حبس الأنبیاء و الأوصیاء ع و ضربهم و جرحهم و ق

 الوجوه فأ  استحالة على أن یقدروا على فعل یؤثر فیهم هما و مرضا.

ذ و الآیات و التوکل و هم ع معادن جمیع ذلک فتأثیره فیهم لكن لما عرفت أن السحر یندفع بالعو

مستبعد و الأخبار الواردة فی ذلک أکثرها عامیة أو ضعیفة و معارضدة بمثلهدا فیلدكل التعویدل 

 2«.علیها فی إثبات مثل ذلک

 اشکال کرده است که: مجلسیبر مرحوم  صاحب حدائقمرحوم  .4

مبران هم آنچه محل بحث است آن است که سحر همان گونه که بر مردم عادی اثر می گذارد بر پیا»

را « نمسدحور شدد»اثر بگذارد و معلوم است که این نوع تاثیر باعث ذهاب عقل می شود و اینکه 

ه ظل م گرفته اند، قیاس باطلی است چراکه کشته شدن به خاطر تن ن دادن ب  «کلته شدن»همانند 

 نن د ول یکه است، در حالیکه همان کشته شدن را هم می توانسته اند به وسیله قدرت الهی رد بود

 «اجازه نداشته اند.

دف    رده اند وکدر حالیکه در بحث سحر، دلیلی نداریم که بگوید پیامبران باید این امر را قبول می 

 از خود بزدایند.ضرر از خودشان نمی کرده اند در حالیکه می توانستند با دعا آن را 

ایشان سپس به داستان خروج شیر از پرده اشاره می کنند که به امر حضرت امام کاظم در مجل س 
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173   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

 « الحق هو عدم جوازه علیهم بوجه من الوجوه»هارون واق  شد و نتیجه می گیرند که 

 می نویسد: (ص)سپس درباره روایت سحر پیامبر صاحب حدائق

فی حقه صلى الله علیه و آله و سلم مع ضدعفها و شدذوذهاي یمكدن و الاخبار الواردة من طرقنا »

 1 «حملها على التقیة لاتفاق العامة على جواز ذلک.

 ما می گوئیم:

چون سحر به سدب  دعدا و توکدل مرتفدع مدی »هم به سبب اینکه فرموده بود  مجلسیمرحوم  .1

 ت.همین نتیجه را گرفته بود و لذا اشکال صاحب حدائق بر کلام مجلسی تمام نیس «شود

در مناب  روایی ما، در امالی صدوق و عیون اخبار الرضا درباره  «شیر پرده»امّا روایت داستان  .2

 2ن نقل شده است.امام کاظم و هارو

 3درباره امام هادی و متوکل نقل ش ده اس ت )ب ا هم ین داس تان( الخرائج و الجرائحو در کتاب 

داستان دیگر که متضمن خروج شیر از پرده است را ب ه ام ام رض ا در مجل س  صدوقمرحوم 

 4مامون نسبت می دهد.

و منص ور  داستانی دیگر با همین واقعه درباره امام صادق الثاقب فی المناقبهم چنین در کتاب 

 5عباسی ضب  شده است.

ای ت خبر دیگر سند قابل پ ذیر  ن دارد رو 3درباره امام کاظم صحیحه است ولی  امالیخبر 

 امالی را با هم مرور می کنیم:

فیِ الْمَجْلِدسِ  الرَّشِیدُ رَجُلًا یُبطِْلُ بهِِ أَمرَْ أَبِی الْحَسنَِ مُوسَى بْنِ جَعْفرٍَ ع وَ یَقطَْعهُُ وَ یُخْجِلهُُ استَْدْعَى»

ادمُِ أَبِدی فَانْتُدِبَ لهَُ رَجُلٌ مُعَزِّمٌ فَلَمَّا أُحْضرَِتِ الْمَائِدةَُ عَمِلَ نَامُوساً عَلىَ الخُْبْدزِ فَكَدانَ کُلَّمَدا راَمَ خَد

حُ وَ الضَّحِکُ لِدذَلِکَ فَلَدمْ الحَْسَنِ ع تَنَاوُلَ رَغِیفٍ مِنَ الخُْبْزِ طَارَ مِنْ بَیْنِ یَدیَهِْ وَ اسْتَفَزَّ هَارُونَ الْفرََ

 خُذْ عَددوَُّ یَلبَْثْ أَبُو الحَْسَنِ ع أَنْ رَفَعَ رأَْسهَُ إِلَى أَسَدٍ مُصوََّرٍ عَلَى بَعْضِ السُّتوُرِ فَقَالَ لهَُ یَا أَسَدَ اللَّهِ
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174   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

افْترََستَْ ذَلِکَ الْمُعَدزِّمَ فخََدرَّ هَدارُونُ وَ اللَّهِ قَالَ فَوَثبََتْ تِلْکَ الصُّورةَُ کَأعَْظَمِ مَا یَكُونُ منَِ السِّبَاعِ فَ

مَغْلِیّاً عَلَیْهِمْ وَ طَارَتْ عُقُولُهُمْ خَوْفاً مِنْ هَوْلِ مَا رَأوَهُْ فَلَمَّا أَفَاقوُا مِنْ ذَلِکَ  -نُدَمَاؤهُُ عَلَى وجُُوهِهِمْ

ی عَلَیْکَ لَمَّا سَأَلْتَ الصُّورةََ أَنْ ترَُدَّ الرَّجُدلَ فَقَدالَ بَعْدَ حِینٍ قَالَ هَارُونُ لِأَبِی الحَْسَنِ ع أَسْأَلُکَ بِحَقِّ

ا ابْتَلَعَتهُْ مِنْ إِنْ کَانَتْ عَصَا موُسَى رَدَّتْ مَا ابْتَلَعَتهُْ مِنْ حِبَالِ الْقَوْمِ وَ عِصِیِّهِمْ فَإِنَّ هَذهِِ الصُّورةََ ترَُدُّ مَ

 1 «. الْأَشْیَاءِ فِی إِفَاقَةِ نَفْسهِهَذاَ الرَّجُلِ فَكَانَ ذَلِکَ أَعْمَلَ

وی نان م ی روساً: اسمی که جادوگر/ نام -: غرائم نویسمُعَزِّمٌ: برایش آورده شد/  فَانْتُدِبَ لَهُ]

ه : ی   تک غِیفٍتَنَاوُلَ رَکند/ رام: تصمیم گرفت/  نان قبل از خورده شدن، پرواز می نویسند و

دتی نگذشت/ معطل نکرد، م: فَلَمْ یَلْبَثْز خوشی آرام و قرار نداشت/ الفرحُ: ا اسْتَفَزَّنان بردارد/ 

این  دراوی می گوی : عصاهای ایشان/ فکان ذل ...:عِصِیِّهِمْ: درید/ افْتَرَسَتْوثبت: هجوم برد/ 

 مسئله مهم ترین چیز در آن است که حضرت را شهید کردند.[

 

ف تصدر»لوم می شود و فرق اصلی ب ین ای ن دو در مع فرق بین معجزه و سحراز آنچه خواندیم  نکته:

ورد م است که در معجزه حاصل است ولی در سحر موجود نیست. همین نکته « تكوینی در عالم عین

 پذیر  علامه مجلسی نیز واق  شده است:

ی بعدض تدأثیرا مدا فد وأقول: الذ  ظهر لنا مما مضى من الآیات والأخبار والآثدار أن. للسدحر»

و قلد  تأثیره فی إحیاء شخصي أ بداني کإحداث ح  أو بغض أو هم أو فرحي وأماالأشخاص والأ

کذا فی کدل فی نفیهماي وأنهما من المعجزات. و حقیقة إلى أخرىي کجعل الانسان بهیمةي فلا ری 

مقطوعي أو  الأکمه والأبرصي وإسقاط ید بغیر جارحة أو وصل ید ما یكون من هذا القبیلي کإبراء

 . لكثیر من بین الأصابع أو من حجر صغیر وأشباه ذلکا إجراء الماء

رجلا بغیر ضرب وجرح  والظاهر أن الإماتة أیضا کذلکي فإنه بعید أن یقدر الانسان على أن یقتل

جعل لبعض الأشدیاء تدأثیرا فدی ذلدک  وسم وتأثیر ظاهر فی بدنهي وإن أمكن أن یكون الله تعالى

ونهى عن شربهي وجعل الحدیدد قاطعدا ومندع  مر مسكراونهى عن فعلهي کما أنه سبحانه جعل الخ

 2«.من استعماله فی غیر ما أحلهي وکذا التمریضي لكنه أقل استبعادا
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 ل کرد:در ادامه به ی  سوال و جواب اشاره می کنند که آن را می توان چنین تکمی مرحوم مجلسی .5

ب رای  اگرچه سحر، صرفاً تصرف در خیال مردمان است و معجزه، تصرف در عالم عین ولی این دو

ند ان را بکشمردمان معمولی قابل تفکی  نیستند. )مخصوصاً اگر بگوئیم که ساحران می توانند دیگر

 و یا مریض کنند(

سدحر را  -کفدایی به وجوب–به همین جهت باید افراد  »از این پاسخ می دهند که  مجلسیعلامه 

  1 .«فرا بگیرند که اگر ساحر  خواست ادعا  نبوت کندي او را مفتضح سازند

ه د، نگ اه ب امّا به نظر می رسد، آنچه می تواند به عنوان فارق سحر و معجزه )و حتی کراهت( باش  .6

 آثار و نتایج وهمچنین فاعل آنهاست چنانکه از برخی از فقها نقل شده است:

ا تم للساحر موأفعال حتى ی والفرق بین السحر والمعجزة والكرامة أن السحر یكون بمعاناة أقوال»

ة ز مدن الكرامدانفاقاي وأمدا المعجدزة فتمتدا یریدي والكرامة لا تحتاج إلى ذلک بل إنما تقع غالبا

 . بالتحد 

لا تظهر عن الفاسدق.  ونقل إمام الحرمین الاجماع على أن السحر لا یظهر إلا عن فاسقي والكرامة

وینبغی أن یعتبر بحال من یقع الخدارق  ونقل النوو  فی زیادات الروضة عن المستولی نحو ذلک

للموبقات فالذ  یظهر على یده من الخدوارق کرامدةي وإلا  منهي فإن کان متمسكا باللریعة متجنبا

 2«.اللیاطینأحد أنواعه کإعانة  فهو سحري لأنه ینلأ عن
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